
 

  

  

  

  

 

  بررسی فرایند نوستالژي در دیوان حافظ شیرازي
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  دانشگاه پیام نور سپیدان

  

  مقدمه

نوستالژي، احساسی است که به صورت عمومی، طبیعی و ذاتی در میان افراد بشر بروز پیدا 

شناسی به آن پرداخته شده، درادبیات منظوم و منثور نیز کند. این اصطلاح که در روانمی

است که در هنگام وارد شده است. نوستالژي یا غم غربت در واقع  حالت غم و اندوهی 

دهد. این حالت غم واندوه عموما با لذتی همراه مرورخا طرات گذشته به انسان دست می

برد. عواملی نظیر خاطرات دوران کودکی، ایام است که انسان را در سکر و مستی فرو می

 جوانی، از دست دادن عزیزان، اعضاي خانواده، دوستان و... به نحوي که باعث مرثیه، گریه و

چنین دوري از وطن، مهاجرت، غم دوران پیري، تفکر در مورد مرگ، حسرت اندوه شود؛ هم

  چه که در و دردمندي از گذشته که با شکایت وگله از زمانه و روزگار همراه است و آن



 

  

ي مسائل روحی و روانی است، همه و همه در ایجاد نوستا لژي و غم غربت دخالت برگیرنده

 دارند.

شود.  نوستالژي فردي گاهی از یک دیدگاه به دو نوع فردي و اجتماعی تقسیم مینوستالژي 

 کند.وگاهی به صورت  مداوم و مستمر بروز پیدا می به صورت زودگذر و لحظه اي

  ریشه شناسی نوستالژي

 به معنی بازگشت به خانه و  nostosي یونانی  از دو کلمه (nostalgia)نوستالژي

aligia و رنج ساخته شده است. به معنی درد  

  

 هاي فارسی و انگلیسیتعاریف نوستالژي درفرهنگ

توان به این موارد اشاره اند که از آن جمله میي نوستالژي آوردهتعاریف متعددي درباره

زدگی، هواي وطن، غریبی، کرد: حسرت گذشته، غم غربت، یاد گذشته، دلتنگی، غربت

ي ازسرزمین مادري، درد وطن، حزنی که به اندوهگینی وگرفتگی روحی به علت دور

شود، میل به بازگشت به خانه  و احساس غربت.در ي میل به دیدار دیار  ایجاد میواسطه

و حسرت (Homesickness) زبان فارسی اغلب نوستالژي را  به غم غربت، احساس غربت 

نژادها و تمام  ياند. نوستالژي به طور طبیعی و غریزي در بین همهگذشته ترجمه کرده

تر می شود.  در افراد انسانی رایج است و این احساس با گذشت زمان در اشخاص قوي

ي پرافتخار شود که از دوران گذشتهیایی گفته میؤتوان گفت که نوستالژي به رنهایت می

  اي که دیگر وجود ندارد و بازسازي آن ممکن نیست.نشأت بگیرد، گذشته
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 نوستالژي وادبیات

هاي پزشکی کنار رفت و دیگر شناسی است که به تدریج از متنوستالژي یک اصطلاح روانن

براي توصیف اختلالات بیماران به کار نرفت و رفته رفته وارد ادبیات شد. این فرایند، در 

طور که درآثار ویکتور هوگو به ادبیات  به احساسات رمانتیک و غم غربت اشاره داشت، همان

اي است ان دوري از وطن به کاررفته است. نوستالژي از دیدگاه ادبی، نوشتهمعنی درد سوز

آور به تصویر کشیده که در آن خاطرات گذشته همراه با افسوس، حسرت و به صورت حزن

شود. علوم ادبی با وجود حد و مرزهاي مشخص به نوعی با هم در ارتباط هستند، در این می

توان رازهاي ط تنگاتنگی با هم دارند،  به همین دلیل میشناسی ارتبامیان ادبیات و روان

ها دریافت، بنابراین نوستالژي نیز که در ها و سخنان آندرونی و شخصیت افراد را در نوشته

امروزه در ادبیات نوستالژي را به رادبیات هم قابل بررسی است. شناسی مطرح است، دروان

د. در نوستالژي شخصی شاعر یا نویسنده به کنني شخصی و اجتماعی تقسیم میدو گونه

زندگی فردي خویش نظر دارد؛ اما در نوستالژي اجتماعی موقعیت اجتماعی فرد برایش مهم 

  ).11: 1375و مد نظر است(شاملو، 

  نوستالژي غم غربت

شود که انسان به صورت بودن در غربت و زندگی کردن دور از دوستان و آشنایان باعث می

ي خود را بازخوانی کند و خاطرات گذشته را در ذهن خود مرور و مطالعه همستمر،گذشت

نماید تا ناراحتی و غم خود را کاهش دهد، این غم غربت و دلتنگی براي زادگاه، در افرادي 

چه که تر است. آناند به مراتب بیشکه به دلایل مختلف وطن و زادگاه خود را ترك کرده

نسان نقش اساسی دارد، همان جدایی از محیط خانه یا وطن در پیدایش احساس غربت در ا

است. در مکتب ادبی رمانتیک، غم غربت ناشی از دوري از بهشت و جایگاه اصلی است. 

  هاي عرفانی زیادي است و دیدگاه شاعران کلاسیک فارسی که شعرشان داراي مایه
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ازي نیز در چند غزل، احساس دانند. حافظ شیررمانتیکی دارند، این دنیا را تبعیدگاه می

 که قفس دنیا شایستگی آن را نداردکه صفات ملکوتی خود را در آنمتعالی خود را  از این

داند که از جایگاه اصلی خود دور اي میدهد. وي انسان را فرشتهبه نمایش بگذارد، نشان می

گوید: انتیک، میمانده و در این دیر خرآب آباد گرفتار شده است. شلگل، شاعر معروف رم

روح انسان در زیر  بیدبنان گریان تبعید است و روح که جایگاه معنویت در انسان است به «

: 1383یر و لووي،(سه» کندي پدري و واقعیش دراین دنیا زندگی میدور ازخانه وکاشانه

ایی است اي از روشنروح ما ذره« ). در ایران قبل از اسلام نیز مانویان معتقد بودند که 131

ي تن اسیر شده، انسان، نی دور افتاده از اصل خویش است که باید به که در کالبد تیره

). مولوي، شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم، 221:  1373دستغیب،»(جایگاه اصلی خود برگردد

اي از بهترین و زیباترین نوستالژي غم غربت، دوري از بهشت و معبود ازلی را در دفتر نمونه

نماد انسان کامل » نی« به تصویر کشیده است. دراین شعر » نی نامه« ثنوي معنوي دراول م

-یا خود مولانا است که از اصل خویش جدا مانده و در غم جدایی از معبود ازلی ناله سر می

  ي ازلی، است:نماد  معشوق و آفریننده» نیستان«دهد و در آرزوي رسیدن به 

  کندها شکایت میاز جدایی      کند     می   یتحکا چون   نی از   بشنو       

  انددر نفیرم مرد و زن نالیده         اند  ببریده  مرا      تا      نیستان    کز      

  درد اشتیاق  شرح تا بگویم            فراق   از  شرحه شرحه   خواهم سینه       

  باز جوید روزگار وصل خویش      هر کسی کاو دور ماند از اصل  خویش           

  )5  -1نامه، ابیات: نی1373(مولوي،                                                                  

  شود.هاي شعر حافظ غم غربت است که در غزلی با مطلع زیر دیده میمایهیکی از درون
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  ي عشقم و از هر دو جهان آزادمدهبن      ي خود دلشادم    گویم و از گفتهفاش می

  )317/1(غ                                                                                                 

که از گلشن قدس، بهشت، به دامگهی حافظ در بیت دوم  غزل حسرت و غم خود را از این

ي خویش را ند و در ادامه احساس رمانتیک گونهکپر از حادثه، دنیا، افتاده است،  بیان می

ي گونه که در قطعههمراه با تأسف و اندوه جدایی از بهشت به تصویر کشیده است، همان

ي مانیفست مکتب رمانتیک تلقی ي فردریش شلگل که به منزلهصد و شانزده آتنائوم نوشته

-و می» نوع«ست فراتر از یکنوع ادبی رمانتیک، یگانه نوعی ا«شود، چنین آمده است: می

توان گفت که نفس شعر است؛ زیرا به یک معنی، هر شعري رمانتیک است و باید 

  ). 232: 1389سید حسینی،»(باشد

شعر رمانتیک حافظ، اندوهی است که عامل آن را  حضرت آدم دانسته و باعث  در این   

باد شده است. در کشف الاسرار ها، در این دیر خراب آي نوع انسانگرفتاري حافظ،  نماینده

چه خوش «در تعریف غم  و درد عشق عارف براي رسیدن به معشوق ازلی آمده است: 

  ).79: 1374میبدي،»(دردي است درد مشتاقان در شوق و مهر تو

  که در این دامگه حادثه چون افتادم    فراق         طایر گلشن قدسم چه دهم شرح 

  آبادم  آدم آورد در  این  دیر  خراب       ایم بود     من ملک بودم و فردوس برین ج

  )3و2/ 317(حافظ،غ                                                                                  

هاي بهشتی که از مضامین شایع متون بنابراین، حافظ با ترجیح  یار بر حور و دیگر نعمت 

  گونه که در دیگر غزلگردد و همانبه توحید و ذات الهی بر می نظم و نثر عرفانی است،
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ها ي اینهایش بارها به این مورد اشاره کرده است، علت العلل و فاعل حقیقی را بر همه

  دهد.برتري می

 به هواي سر کوي تو برفت از یادم          جویی حور و لب حوض        ي طوبی و دلسایه

  لم جز الف  قامت  یار                    چه کنم، حرف دگر یاد نداد استادمنیست  بر  لوح  د

  )5و4(همان/                                                                                   

نهد و به اي است که سالک درآن گام میترین واديترین رکن طریقت و مشکلعشق مهم

هاي متعدد و ها و رسالهي آن کتابته مورد توجه عرفا و ادبا بوده و دربارههمین دلیل پیوس

» سوانح العشاق«بهاي ي نفیس وگرانها رسالهترین آناند که مهممختلفی نوشته

احمدغزالی به زبان فارسی است. وي دراین رساله به بررسی دقیق و عمیق موضوع عشق 

برداري عرفاو شعراي پس از وي قرار د استفاده و بهرهکه عقاید ایشان مورپرداخته؛ به طوري

عشق به حقیقت بلاست و انس و راحتی در «گوید: گرفته است. غزالی در مورد غم عشق می

). او این بلا را عاملی براي قطع تعلقات و 34: 1385(غزالی،» آن غریب و عاریت است

داند. حافظ نیز که از شوق میها و خرابی ذات و هستی عاشق براي رسیدن به معدلبستگی

عرفانی قوي در شعر بهره برده است،  در این ابیات از عدم آگاهی در مورد طالع و بخت خود 

ي عشق شده است، این غم خانهکند و از زمانی که  غلام حلقه به گوش میشکایت می

ان درد داند. درد عشق براي عاشق دردمند،  درمعشق  را  براي خود خوشحال کننده می

هاي هاي فراوانی است که قیاسذات عشق سرشته از تضاد و تناقض« ساز است، زیرا 

کند؛ بنابراین  عشق هم درد منطقی را براي فهم حقایق عشق، باطل و عاري از معنی می

). سپس با آوردن کلماتی چون یارب، سیل 50: 1380پورنامداریان،»(است و هم درمان

  کند و در این سیل ناشی ت زیر نوستالژي و غم غربت را تداعی میدمادم، اشک و غم در ابیا
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خواهد که او ها که ممکن است بنیاد هستی او را زیر و زبر کند، از معشوق میاز هموم و غم

 را یاري کند:

 طالع زادم  چه به  یارب از مادر گیتی           کوکب  بخت  مرا هیچ  منجم  نشناخت  

  ي عشق             هر دم آید  غمی از  نو  به  مبارك بادم            خانهگوش در میتا شدم حلقه به 

 ي مردم دادمخورد خون دلم مردمک دیده سزاست               که چرا دل به جگرگوشهمی

  ور نه  این  سیل  دمادم   ببرد  بنیادم            ي  حافظ به سر زلف ز اشک پاك کن چهره

  )9-317/6(حافظ، غ                            

 نوستالژي جدایی ازدوستان

هاي حافظ که در آن  شاعر نوستالژي جدایی از دوستان و یاران را به یکی دیگر از غزل

موسیقی غم انگیز آن را بالا برده است، » راچه شد«تصویر کشیده است و با آوردن ردیف 

  غزلی است با مطلع :

  دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد    بینیم یاران را  چه شد    یاري اندر کس نمی

  )169/1( غ               

حافظ این غزل را که یادآور ایام شیخ ابواسحاق است، در بیان یاد و دریغ وي از عهد 

که با آن« مصاحبتش با شیخ ابواسحاق، یکی از محبوبترین ممدوحانش، سروده است. 

تر است، آمیز به او در شعر حافظ بیشهاي ستایشاه شجاع در مدح و اشارهتصریح به نام ش

» نمایدتر میتر و عمیقگویی علاقه و ارادت حافظ به شاه شیخ ابواسحاق عاطفی

  کند و این ). حافظ تمام ابیات این غزل را همراه با سؤال مطرح می754: 1383(خرمشاهی،
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اعر خاطرات شیرین زیادي از گذشته دارد و احساس ي سرودن حاکی از آن است که شنحوه

ي که از پردهکند. در ادامه حافظ از اینغم غربت را به خواننده همراه با تأکید القاء می

هایی که حق چنین از نبود انسانکند و هممروت، مردي که اصیل و باگوهر باشد، ظهور نمی

ي افراد بشري را ي او و همهروح افسرده دوستی را به جا بیاورند و همانند باد بهاري به

اي بخشند، غمگین  و نارا حت است و احساسات و عواطف انسانی خود را حیات و نشاط تازه

  دهد:در نبود یاران باوفا و یکدل در این ابیات نشان می

  خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد        گون شد خضر فرخ پی کجاستآب حیوان تیره

  حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد        دوستی حق   داشت  یاري  که  گویدکس نمی

  تابش خورشید و سعی ابر و باران را چه   شد      هاست  سال  بر نیامد   مروت   کان    از   لعلی 

)                                                    4-169/2(غ                                                                                              

در ابیات بعدي حافظ مانند انسانی که از غم تنهایی به تنگ آمده، دریغ و حسرت خود را با 

آلود منعکس کرده است و احساس نوستالژیکی خود را از به پایان رسیدن طنینی گریه

دهد. این ه، نبودن ذوق مستی و خالی شدن دیارش از محبت نشان میهاي گذشتمهربانی

اي در هنگام ناراحتی از جدایی چنان سوز وگدازي دارد که هرگاه خوانندهغزل از حافظ  آن

هاي گذشته مانند آتشی که از کاروان بر ي دوستیدوستان  آن را  بخواند، یاد و خاطره

  کشد :نیست، وجودش را به آتش  میجاي مانده ولی از خود کاروان خبري 

  سرآمد  شهریاران را چه  شد مهربانی کی    این  دیار    شهر یاران بود و خاك مهربانان 

  آید سواران را چه شدکس به میدان در نمی     اند میان افکنده در توفیق  و کرامت    گوي
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  پیش آمد هزاران را چه شدعندلیبان را چه  شکفت و بانگ مرغی برنخاست/ صد هزاران گل

  کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد/سازد مگرعودش بسوختزهره سازي خوش نمی

  )   8-5(همان/ 

را به کار برده و » کس«يشود که حافظ در این غزل پر سوز وگداز، پنج بار واژهملاحظه می

دهد که دامه  نشان میتر کرده است. وي در ابا این کار فضاي نوستالژیکی شعر را گسترده

بیند، این رو خود را تنها مییابد که به نداهاي انسانی او پاسخ دهد، از اینهیچ فردي را نمی

دهد. گونه ناله سر میافزاید و در ستوه تنهایی خویش اینامر  بر ناراحتی و غم غربت او می

- ي استفهام انکاري میجمله او در پایان این امر را ناشی از راز الهی دانسته و با آوردن یک

  گوید: 

  پرسی که دور روزگاران را چه شداز که می         داند خموش   حافظ اسرار الهی کس نمی

  )9(همان/ 

 نوستالژي خاطرات  گذشته

هاي  ي ابیات آن با واژهغزل دیگر حافظ که در آن نوستالژي وجود دارد، غزلی است که همه

-است.  این دو عامل  فضاي غم» بود«ي شود و ردیف آن واژهشروع می» کهیاد باد آن«

-کند.  واژهدهد و دوران گذشته را به عنوان خاطره براي شاعر ترسیم میانگیزي به شعر می

  جا  شعر، رنگ و بوي نوستالژي به خود ي خاطرات است و از همینکنندهتداعی» یاد باد«ي
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طبیعی است؛ اما وقتی یادآوري خاطره براي شخص گیرد. داشتن خاطره براي هر فردي می

به حدي برسد که او را نسبت به واقعیات موجود بدبین کند، شخص احساس نوستالژي و 

گویند. می (recollection)شناسی تراکم خاطره کند که این حالت را در رواندلتنگی می

ه، به شکل بارزي در آثار آمدمی سازي که در زندگی ادیبان پیش ي خاطرهحوادث  برجسته

ها منعکس شده، این مسأله در شعر حافظ نیز انعکاس یافته و منجر به ایجاد حس آن

دلتنگی در وي شده است. حافظ غزل زیر  را در وصف شاه شجاع یا خطاب به معشوق 

سروده است. او در این  غزل خاطرات خود را با معشوق  و ایامی را که معشوق  به وي 

چنین نقش عشق معشوق را که بر رخسارش نمایان کند. وي هماشته، بیان میعنایتی د

  کند :بوده است، هرگز فراموش نمی

  ي ما پیدا بودکه   نهانت  نظري با  ما     بود                            رقم مهر تو بر چهرهیاد باد  آن

   معجز عیسویت درلب شکرخا بود            کشت                 که چوچشمت به عتابم مییاد باد آن

  )2-204/1(غ 

یاد  وي در ادامه خاطراتش با معشوق را  یکی یکی توصیف  و در هر بیت به نوعی از آن

  کند.کند؛گاهی مجلس شرابی را که با او داشته است، توصیف میمی

  من و یار نبودیم  و خدا با ما بودکه صبوحی زده در مجلس انس                          جز  یاد باد آن

  )3(همان/ 
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پروا، پرواز سان و بیآورد که دلش  در آتش عشق معشوق پروانهگاهی، زمانی را به یاد می

خویان، لبخند باده کرده و در  مجلسی که با معشوق داشته  و در محفل طرب انگیز نیکمی

  هاي زیادي با لب معشوق داشته است.کرده و با  لبخند جام حکایتو جام را مشاهده می

  

  ي نا پروا   بودوین  دل سوخته  پروانه           افروخت که رخت شمع طرب مییاد باد  آن

  ي مستانه زدي صهبا بودکه او خندهآن          ادب  خلق و  بزمگه    که در آن  یاد باد  آن

  ها  بوددر میان  من و لعل  تو حکایت          زدي   خنده  قدح یاقوت  چو  که یاد باد آن

  )6-4(همان/ 

دهد؛  از زیبایی او در هنگام سفر،  در ادامه به توصیف معشوق و خاطرات خود با او ادامه می

خبر از تعلقات دنیوي مقیم و به باده و نشاط معنوي ي معرفت، بیاز روزهایی که در میکده

که شعر و غزل خود را به یاري معشوق و انتقاد او، تصحیح و به ده است، از اینمشغول بو

کند. حافظ کشیده است، یاد میي نظم میکرده و به رشتهسخنان بکر و بدیع تبدیل می

کند که گویی هر انسانی در این خاطرات و درتمام ابیات این غزل خاطراتی را توصیف می

  داند .با او همراه می احساسات نوستالژیکی، خود را

  بود  پیما    جهان پیک    مه نو  رکابش   در      بستی چو  کمر  بر   که  نگارم یاد باد آن

  جا بودچه در مسجدم امروز کم است، آنکه خرابات نشین بودم و مست       و آنیاد باد آن

  بود    را  حافظ  که   فتهناس  گوهر  هر نظم       شد راستکه به اصلاح شما مییاد باد آن

  )9-7(همان/ 
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هاي خود، غم جدایی از دوستان را همراه با بیانی  برخاسته از  حافظ در یکی دیگر از غزل

ها داشته اعماق جان به تصویر کشیده و از روزگار وصال دوستان و خاطرات خوشی که با آن

  کند.است، یاد می

  یاد باد آن  روزگاران  یاد  باد           روز وصل دوستداران  یاد  باد        

  ) 103/1(غ                                                                                

کرده و آواي بلند نوشانوش وي در ادامه ایامی را که با دوستان به شادي و عشرت سپري می

کند و چون این اوقات خوش را از یاد مینوشیدند، میگساران را که به شادي دوستان می

داند و با آوردن بیند، هجران از دوستان یکدل را  براي خود زهرآگین میدست رفته می

خاطرات شیرین خود را  از آن زمان همراه  با فضایی پر از احساسات و » یاد باد«ردیف 

  کند.عواطف براي خوانندگان تداعی می

  ت                      بانگ نوش شاد خواران یاد بادکامم از تلخی غم چون زهر گش

  )2(همان/                                                                                                 

به ویژه » الف«آرایی در حرفي حروف و واجشاعر در تمام ابیات این غزل، با استفاده از نغمه

کند و بر این عقیده است که  افسوس، ناله و فریاد را به خوانندگان القا می در ردیف معناي

داند که دوستان را هر چند دوستان او را فراموش کرده باشند، او رسم دوستی را بر آن می

  هرگز از یاد  نبرد.
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  گرچه یاران فارغند از یاد من                    از من ایشان را هزاران یاد باد

  )3(همان/                                                                                           

که در زنجیر صحبت ناکسان و عذاب جدایی گرفتار آمده است، در بیت بعدي حافظ با این

-کردند  و او را تنها نمیهاي نیک یارانی را  که حق دوستی را ادا میمساعی و مجاهدت

  کند:گذاشتند، فراموش نمی

  گزاران یاد بادمبتلا گشتم در این بند بلا                   کوشش آن حق

  )4(همان/                                                                                        

ن در این غزل به چنیها و همبینید ارتباط عمودي و معنوي درتمام این غزلکه میچنان

دهد که شاعر براي به تصویر کشیدن  خوبی رعایت شده  است. این نکته نشان می

ي جناس  نوستالژي و غم خود این ارتباط را حفظ کرده است. درپایان  با استفاده از آرایه

 ي زایندههاي زیادي که در فراق یاران دارد، از رودخانه،  درکنار گریه»رود«ي بین دو واژه

در این بیت ریزش اشک فراوان را به ذهن » ر«کند و با تکرار حرف رود اصفهان نیز یاد می

  کند.خوانندگان القا می

  زنده رود باغ کاران یاد باد        گرچه صد رود است درچشمم مدام    

  )5همان/(                                                                                   
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بیند در بیت پایانی این غزل با  جدایی از دوستان یکدل، دیگر کسی را محرم اسرارش نمی

که راز خود را با آنان در میان بگذارد و این همان درون پر جوش و خروش شاعر است که 

گرفتگی و غم را اکنون با انبوهی از خاطره و طرح ذهنی نیرومندترین احساس  از حال دل

 آورد:واننده به وجود میدر خ

  اي دریغا  راز داران  یاد باد        راز حافظ بعد از این ناگفته ماند       

  )6(همان/                                                                         

 :نوستالژي از دست دادن اعضاي خانواده

ز دست دادن اعضاي خانواده یا عزیزي است که ي نوستالژي، ایکی از عوامل ایجاد کننده

شود. این نوستالژي در شعر تعدادي از شاعران کلاسیک مانند خاقانی  باعث مرثیه وگریه می

غم از دست دادن »  ترنم المصاب« يبه اوج خود رسیده است.. وي پیش از حافظ در قصیده

  کندآتشین بیان میي فرزندش، امیر رشید الدین،  را این چنین با آه و ناله

  ي صبحدم  از نرگس تر بگشاییدژاله   گاهی سر خوناب جگر  بگشایید      صبح

)                                                                12/1( خاقانی،ق                                                                                       

 حافظ نیز درغزل معروفش با مطلع:

  باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد     بلبلی خون دلی خورد وگلی حاصل کرد    

  ) 134/1( غ                                                                                             
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کشد. این شاعر رزند را با سوز و گداز خاصی به تصویر مینوستالژي و غم از دست دادن ف

آمدها و سرنوشت  باید بزرگ با آن روح والا و عرفانی خود که معتقد است در مقابل پیش

تواند ناراحتی خود را پنهان گیرد که نمیچنان تحت تأثیر این واقعه قرار میتسلیم بود، آن

یشان دل، سیل فنا، قره العین، نم چشم، آه و خون دل، پر«کند و با آوردن کلماتی چون 

انگیزي به شعر داده  و خوانندگان را با  خود در این فضاي غم» فریاد، لحد و بازي ایام 

گوید، این بیت، استعاري است و حافظ از حال خود سخن می« مصیبت همراه کرده است. 

). در 551: 1383خرمشاهی،» (بلبل خود حافظ، گل فرزند او و باد غیرت، غیرت الهی است

بیت دوم، خود را با بیانی استعاري مانند طوطی دانسته که به امید شکري (فرزند) دلخوش 

  بوده و مرگ، آرزوي او را باطل کرده است.

  ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد    طوطیی را به امید شکري دل خوش بود     

  )134/2(غ 

پردازد. ي فرزند خود میبه صورت استعاري  به مرثیه  اي است که حافظاین دو بیت مقدمه

-ناراحتی خود را به اوج می» ي دل قره العین و میوه« هایی چون بعد از آن با آوردن واژه

هاي که به راحتی فرزندش، نور چشمش، را  از دست داده است، آه و نالهرساند و از این

  دهد.سوزناك سر می

  که چه آسان بشد وکار مرا مشکل کرد     دل یادش باد       ي قره العین من آن میوه

  )3(همان/                                                                                                  
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-قدر گریه میخواهد که در این غم بزرگ او را یاري کند و آندرادامه، حافظ از ساربان می

ي شادي خود را  معتقد است  آسمان از روي حسادت، با اشک چشم او  کهگل خانهکند که 

  ساخته است.

  محمل کرد   این  همره  کرمم  که امید      ساروان  بار من افتاد خدا را  مددي          

  خانه از این کهگل کردروي خاکی و نم چشم مرا خوار مدار                 چرخ فیروزه، طرب

  )5-4ان/(هم 

درپایان، شاعر این غم و مصیبت بزرگ را به روزگار و چرخ بیدادگر و حسود که باعث مرگ 

دهد و نوستالژي و غم را دراین بیت با آه و فرزند نازنین و زیباي او شده است، نسبت می

» التفات از مخاطب به متکلم« ي سازد. او با پرسشی که در بیت پایانی با آرایهناله همراه می

کند، از غفلتی که در اثر بازي روزگار نسبت به فرزندش کرده  و فرصت را از مطرح می

  شود.دست داده است، بسیار ناراحت می

  در لحد ماه کمان ابروي من منزل کرد           آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ    

  کرد   غافل ایام  مرا   بازي  چه  کنم         حافظ        نزدي شاهرخ و فوت شد امکان 

  )7-6(همان/                                                                                               
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  نتیجه

دانند و آن احساسی شناسان آن را با حسرت مترادف مینوستالژي فرایندي است که روان

شود.  هنگامی که انسان در فرد ایجاد میعمومی است که به طور طبیعی و ناخودآگاه 

آمیز و مند به نوشتن این خاطرات به صورت حسرتکند، علاقهخاطرات خود را مرور می

سوزناك است. این فرایند در شعر عارفان جوامع مختلف  وجود دارد و در شعر حافظ 

ندي با خاطرات اي از نوستالژي که پیوهاي برجستهشیرازي نیز جایگاه خاصی دارد. نمونه

چنین دوري از وطن اصلی و جایگاه ازلی که نوستالژي غم غربت است، در وي دارد و هم

ویژه حافظ، عبارت  از نیستان  دیوان شعر وي انعکاس یافته است. وطن از دیدگاه عارفان به

ها جدا مانده و شاعر  در آرزوي آن ازلی، فردوس برین و مکان قرب الهی است که از آن

جا ت که روزي از قفس دنیا آزاد شود و به  مبدأ اصلی خویش که  براي رسیدن به آناس

  همیشه در تب وتاب، غمگین،  ناراحت و نا آرام است، برسد.
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